
گشتی در یکی از راسته های دستفروشان     

آخرین بساط زمستان  

زن یـــک بلـــوز ســـبز را از داخـــل کیســـه 
پلاســـتیکی بیـــرون مـــی آورد و کنـــار یک 
دامـــن کاموایـــی می گـــذارد. دامـــن هم 
ســـبز اســـت اما کمی تیره تـــر. ترکیب دو 
ســـبز زن را زیاد راضی نمی کند. فروشنده 
که دختری بیســـت و چند ســـاله است، 
یک دامـــن نخـــودی رنـــگ از زیـــر ردیف 
دامن هـــای کاموایی می کشـــد بیـــرون و 
کنار بلوز ســـبز می گـــذارد. زن می خندد: 

»آهـــان، ایـــن قشـــنگ شـــد.« لبخندی 
محزون گوشـــه لب دختر می نشیند. زن 
دامن را قیمت می کنـــد و دختر می گوید 
قابـــل شـــما را نـــدارد، 130 هـــزار تومان. 
زن راضـــی به نظر می رســـد چـــون دامن 
نخـــودی را تـــا می کنـــد و می گـــذارد توی 
کیســـه پلاســـتیکی خودش و کارت را به 
دســـت دختر می دهـــد. معاملـــه انجام 
می شـــود و زن راهش را می گیرد و می رود.
در بســـاط دختـــر جـــوان آنچـــه بیش از 
همـــه چشـــم را می گیرد، رنگ هاســـت. 
خـــودش هـــم مانتـــوی بافتنـــی آبـــی 
فیـــروزه ای پوشـــیده و یـــک شـــال بافت 
صورتی بـــا گل های قلاب بافـــی رنگارنگ 
را دور گردنش پیچیده اســـت. هوا ســـرد 

است و زمســـتان دارد آخرین زورهایش را 
می زند. یکی دو ســـاعت پیش نم بارانی 
هم زده و ایـــن را می شـــود از نایلون های 
بـــالای ســـر بعضـــی دســـتفروش ها کـــه 
اثـــرات قطره هـــای آب روی آن باقـــی 
مانـــده فهمید. بقیـــه هم که ســـایه بان 
نایلونی ندارند، یک تکه پلاســـتیک کنار 
دستشـــان اســـت که معلوم است موقع 
بارندگی آن را روی بساطشـــان می کشند 
البتـــه به شـــرط آنکه باران آنقدر شـــدید 
نباشـــد کـــه مجبور شـــوند جمـــع کنند 

و بروند.
جلیقه هـــای بافتنـــی بســـاط دختـــر با 
دامن هـــای بلنـــد بافـــت خـــوب ســـت 
می شود. ترکیب قشـــنگی برای زمستان 

اســـت و اگـــر هـــوا خیلـــی ســـرد باشـــد 
می شـــود یک پالتـــوی بلند هـــم روی آن 
پوشـــید. رنگ ها کنار هم جلوه بیشتری 
پیـــدا می کننـــد. ارغوانـــی و ســـبز مثـــل 
ترکیبـــی از درختـــان ارغـــوان در زمینـــه 
چمن پـــوش دره های ارغوان اســـت که 
جاذبه ای اســـت بی نظیـــر در ایلام و بهار 
بایـــد دیدش. حـــالا در زمســـتان تهران 
که حســـابی برفگیر بوده و سرمایش به 
قاعده، لباس های ســـبز و ارغوانی دختر 
به چشم مشـــتری ها می نشیند و آن جور 
کـــه می گویـــد پرطرفدارتریـــن رنگ های 
این فصل بوده اســـت. »ارغوانی که رنگ 
سال اســـت و ســـبز هم می دانید که این 
یکی دو ســـال خیلی مد شده است. این 

سبز خیلی طرفدار دارد و حالا مثل قبل 
نیســـت که همه فقط دنبـــال رنگ های 
خنثـــی باشـــند. رنگ هـــای خنثـــی هم 
قشنگ اســـت اما بعد از یک مدتی آدم را 
خســـته می کند. دوســـت داری یک چیز 
رنگی بپوشـــی و حـــس و حـــال خودت 
را عـــوض کنـــی. دل آدم بـــاز می شـــود از 

لباس هـــای رنگی.«
جلیقه هـــا را دانـــه ای 150 هـــزار تومان و 
دامن هـــا را 130 هزار تومان می فروشـــد و 
راضی اســـت. قیمت مغازه خیلی بیشتر 
از اینهاســـت، حتی حالا که فصل حراج 
است و دختر قســـم می خورد که همین 
جنس را توی مغازه بالای 200 هزار تومان 
می فروشـــند. مـــردم هـــم قیمت هـــا را 
می داننـــد و بـــرای همیـــن خدا را شـــکر 
فروشـــش امســـال خوب بـــوده و از اول 
فصل هم همین قیمت می داده اســـت.
کمی آن طرف تر از بســـاط دختر جوان، 
زنی میانســـال بســـاط کـــرده اســـت. او 
هـــم لباس هـــای بافتنـــی می فروشـــد 
بـــه عـــلاوه پافرهای بی آســـتین کـــه در 
رنگ هـــای مختلـــف موجـــود اســـت. 
می گوید اینها فری ســـایز اســـت و زنانه و 
مردانه هم نـــدارد. »الان خیلی جنس ها 
همین طوری اســـت. زن و شـــوهر با هم 
یـــک مـــدل می خرنـــد. مـــرد ســـرمه ای 
می خـــرد و زن قرمز. بعضـــی وقت ها هم 
هـــردو همرنـــگ می خرند. حـــالا به نظر 
من فرقی هـــم ندارد. هرکـــس هر رنگی 
را دوســـت دارد بپوشـــد.« زن مشـــغول 
جـــواب دادن به یک مشـــتری می شـــود 
که دنبال رنگ مشـــکی پافر اســـت که از 
بخت بدش همیـــن پیش پـــای او تمام 
شـــده و اگـــر یکـــی دو روز دیگر ســـر بزند 

شـــاید از بـــازار بیاورد.
»مشـــکی ها زود تمام می شـــوند. مشکی 
همچنان خیلی پرطرفدار است و امسال 
کـــرم هـــم زیـــاد می خرنـــد. البتـــه توی 
بافت هـــا، رنگی هـــا طرفـــدار بیشـــتری 
دارند خصوصاً پلیورهای شـــبرنگ خیلی 
خواهان دارند مثل فســـفری و سرخابی. 
اینهـــا را امســـال خـــوب فروختـــه ام. 
پلیورهای بلند هســـتند که خیلی کاربرد 
دارنـــد.« قیمـــت پلیورهـــای بلنـــد که تا 
بالای زانو می رســـد، 210 هزار تومان است 
و زن توصیـــه می کنـــد که با شـــلوارهای 
دمپاگشـــاد بافتنـــی کـــه دارد، می شـــود 
اینهـــا را ســـت کـــرد و پوشـــید و خیلـــی 
قشنگ می شـــود. آدم یک لحظه یادش 
می رود زن ها دارند کنـــار خیابان جنس 
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می فروشـــند و خیـــال می کنـــی داخـــل 
یـــک بوتیک بـــا ویتریـــن نورآرایی شـــده 
ایستاده ای و فروشـــنده ای چیره دست و 
خبره در مُـــد دارد توصیه می کند. زن که 
ســـر درد دلـــش بـــاز می شـــود می فهمی 
که خیلـــی هم بیراه فکر نکـــرده ای. »من 
خودم مغازه داشـــتم منتها مشکل مالی 
پیدا کردم و مجبور شـــدم مغـــازه را پس 
بدهـــم و پول پیش را بگیـــرم. یک مدت 
هم توی کانـــال و پیج اینســـتاگرام مغازه 
جنـــس می فروختم اما فـــروش آنجوری 
خیلـــی فایده نـــدارد مگـــر اینکـــه تبلیغ 
بدهـــی که آن هـــم در توان من نیســـت. 
الان هم کـــه دیگر فروش آنلایـــن با این 
وضع اینترنت خیلی ســـخت شـــده برای 

همین فعلاً اینجا هســـتم.«
اینجـــا که هســـت، یعنـــی کنار پیـــاده رو، 
جایی اســـت کـــه خیلی هـــای دیگر مثل 
او دارنـــد کار می کنند تا درآمدی داشـــته 
باشند. درآمدشـــان کم و بیش مثل هم 
اســـت. یعنی این جور نیســـت کـــه مثلاً 
یـــک روز کار یکـــی خیلـــی گل کنـــد، نه. 
همه کـــم و بیـــش مثل هم هســـتند و از 
لحاظ جنس ها شـــباهت دارنـــد، گاهی 
کـــم و گاهی زیاد. مثلاً امســـال زمســـتان 
همـــه لباس هـــای بافتنـــی آورده انـــد، از 
پلیـــور و شـــلوار و دامن بافتنـــی گرفته تا 
شـــال و کلاه که همگی هم خریدار دارند 
چون این زمســـتان ســـرد بـــوده و نیاز به 
پوشـــیدن لباس های گـــرم و ضخیم هم 
بیشـــتر از هر ســـال دیگر حس می شده 

. ست ا
مـــرد دســـتش را روی آتـــش افروخته در 
پیـــت حلبی نگـــه داشـــته و با هـــر زبانه 

آتـــش که در اثـــر وزش بـــاد عصرگاهی به 
هوا بلند می شـــود، دستش را کمی عقب 
می گیـــرد. کلاه بافتنـــی را تـــا روی ابروها 
پایین کشیده و قوز کرده و خسته به نظر 
می رســـد. بســـاطی که جلوی پایش پهن 
شـــده مال خودش نیســـت و کسی آن را 
به او ســـپرده اســـت. مرد بـــرای خودش 
بساطی ندارد و به گفته خودش بپاست. 
بپا یعنی کســـی که حواســـش به بســـاط 
بقیه هســـت، موقعی که نباشند و زمانی 
که سرشـــان خیلی شلوغ است و ممکن 

اســـت جنس را بدزدند.
جنـــــس  دستــفروش هـــــا  از  »زیـــــاد 
برمی دارند. وقتی شـــلوغ می شـــود مثل 
شب عید بیشـــتر جنس می برند. اینجا 
مغازه نیســـت که دوربین و اینها باشـــد. 
بالاخره باید مراقب جنس شـــان باشند. 

مـــن مراقبم.«
و  می دهـــد  بـــالا  کمـــی  را  کلاه  مـــرد 
پیشـــانی اش را می خارانـــد. رد قرمـــزی 
ناخن روی پیشـــانی اش باقـــی می ماند. 
مـــرد نگاهـــش به بســـاطی اســـت که به 
او ســـپرده شـــده. کســـی چیزی قیمت 
می کند و مرد می گوید فروشنده اش الان 
برمی گـــردد و رفته تا دستشـــویی و دیگر 
باید برگردد. دستشـــویی دستفروش ها 
همان دستشـــویی عمومـــی دور میدان 
اســـت. فروشـــنده بســـاط قوز کـــرده و 
ســـرمازده برمی گـــردد و مرد بپا بســـاط را 
تحویلش می دهد و همان جا می ایســـتد 
و دســـت ها را روی آتش می گیرد. ســـرما 
بیشتر از هر ســـال خودش را نشان داده 
و حـــالا دارد کم کم آماده رفتن می شـــود. 

این آخرین بســـاط زمســـتان اســـت. 

عکس: ایران  
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بساطی که جلوی پایش پهن شده مال خودش نیست و کسی آن را به او سپرده 
است. مرد برای خودش بساطی ندارد و به گفته خودش بپاست. بپا یعنی کسی 
که حواسش به بساط بقیه هست، موقعی که نباشند و زمانی که سرشان خیلی 

شلوغ است و ممکن است جنس را بدزدند.
»زیاد از دستفروش ها جنس برمی دارند. وقتی شلوغ می شود مثل شب عید 

بیشتر جنس می برند. اینجا مغازه نیست که دوربین و اینها باشد. بالاخره باید 
مراقب جنس شان باشند. من مراقبم.«
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   افقي:  
 1 - غذای خوشمزه شمالی از بادنجان کباب 

شده - ملودی و صوت
2 - کیفیت برتر صدا - مرداب - اسم ترکی

3 - ســـوم شـــخص جمع - ظـــرف کباب پزی - معشـــوقه 
»زئوس«

4 - عدد توحیدی - زور و توان - قنات
5 - لطیف - تأسیس  کننده - داروی اختلال دوقطبی

6 - به هیجان آمدن - از طوایف مغول - بعد از موعد
7 - سد جاجرود - پیوند همســـری میان افراد - حرف آخر 

انگلیسی
8 - الک - پیکر انسان - نام پسرانه

9 - ضمیر جایگزین - به پایان رسیده - گیاهی
10 - خروس مازندرانی - تازه - ظرف دم کردن چای

11 - نشانه فاصله در جملات - زین و برگ اسب - برا
12 - مطبوع - ماه نو - مایه

13 - شیپور - پلکان درشکه - فطری و غریزی
14 - نـــه عــــــامی - اهل مرکز اســـتان کردســـتان - فلکه 

شهری
15 - کانال تلویزیونی - از رشته های تحصیلی

 عمود ي:   
1 - ایوانش آیینه عبرت اســـت - کشوری در جنوب آفریقا - 

کار و کردار
2 - گلزن سابق »بایرن« - بارکش دراز! - پروا

3 - تقویت رادیویی - باوقار - کشوری در خاورمیانه
4 - عضو ناطق - ویران  کننده - جلد مرغوب

5 - ویتامین جوانی - سمت راست - از شاهان مغولی
6 - ترویـــج  دهنده - بخـــش خودمختار اســـپانیا - کلام 

معتبر
7 - چوبی گرانبها - میوه پاییزی - پیروز شدن

8 - عضو پا - از ادوات موسیقی - در کدام مکان؟
9 - طعنه - امر به زدودن - نجات

10 - پهلوان - جای عکس! - واحد شمارش صابون
11 - قاره ای چند تکه - شیرینی تبریز - پیشوای زرتشتی

12 - مقابل »اکثریت« - شکسته بند - گوارا
13 - پسر معاویه - مخترع هواپیما - پیش درآمد اطوار

14 - پسوند ساخت صفت - معاینه پزشکی - سوپرمارکت 
سیار ژاپنی ها

15 - بسیار فقیر - لاغر و ضعیف - از نیرو های سه گانه

   افقي:
 1 - تیم ترکیه ای - شخصیت کارتونی

2 - دوچرخه محبوب - توصیه شـــده - 
خاکستر گرم

3 - ریزه کردن نان در آبگوشت - جناح لشکر - پاکیزگی نفس
4 - شمای فرانسوی - کیسه کاغذی - شکوه نمودن

5 - غذای روزانـــه - زن گرفتن - همه چیزدان و فیلســـوف 
عربی اندلسی

6 - فیلم پـــر زد و خـــورد - نمایندگان حقوقی - ســـخنان 
بیمارگونه

 - عســـلی  تخم مـــرغ   - شـــخصی  خواســـت  روی  از   -  7
ام الخبائث

8 - بخشی از استخر ها - پیاپی وارد شدن - زودباور
9 - شهر مصر قدیم - نوشیدنی سنتی »کوبا« - اطاعت

10 - ساز کلیسا - برج سوم - شهر »بنگلادش«
11 - مسیر تصمیم گیری - فیلم »مانی حقیقی« - کوشک

12 - اعشاری - اشعه رنتگن - شکافتن جراحت
13 - شهر »ویتنام« - سالم و در سلامت - شناساننده و نشانگر

14 - گیاهی خاردار - خویشی - مزدور و دورو
15 - اندازه لباس - دستگاهی برای اندازه گیری جریان برق

 عمود ي:   
1 - بازیگر تماشاخانه - کارآزموده - دعوت به سکوت

2 - جشنی به جا مانده از دوران ایران باستان - مقابل - قبال
3 - جزیره »مالزی« - پسر چنگیزخان - بین سر و تن

4 - چمنــزار روســی - پرســش تردیــد و انتخــاب - یکــی از 
کلانشهر های ایران

5 - شهر »برج طغرل« - عصبانی - اثری از »ناصرخسرو«
6 - آحاد - دستگاه هواساز - دویدن

7 - پاره شده - آلودگی صوتی - رسم مغولی
در  شــهرکی   - اســتر«  »پــل  رمــان   - »جفــا«  ضــد   -  8

»تاجیکستان«
9 - کوشش و تلاش جدی - خجالتی - شکمو

10 - پرچانگی - تن و بدن - طلبکار
11 - عجول - تفرجگاه - ضمیر وزنی

12 - مهم ترین پیســت اســکی ایران - یک دهــم - حلوای 
نوروزی

13 - ظرف آب جوش - شهر استان مرکزی - همگانی
 - آینــه«  در  »آیــدا  شــاعر   - نــخ  جنــس  از  پارچــه ای   -  14

ته نشست آب
در  اصطـــلاحــــی   - دنیـــــا  بـــــه  منســـــوب   - آزاد   -  15

جامعه شناسی

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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